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ــران،  خلیج همیشه فـــارس، بــا سرزمین کهن ســال ای
پیوندی ناگسستنی دارد. بــرای هــزاران ســال، اقــوام 
اطــراف این خلیج راهبردی، زیر پرچم ملت واحــدی به 
نام ایران زیسته‌اند و در راه اعتلای نام و عظمت این مرز 
پرگهر، فداکاری‌ها و جانبازی‌ها کرده‌اند. به گواهی 
تاریخ، ایرانیان هیچ‌گاه حضور اجنبی را در خلیج فارس، 
برنتابیده‌اند. این موضوع، به ویژه در چند سده اخیر که 
قدم‌های ناپاک استعمارگران، خاک پاک خطه جنوب 
ایران و سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس را ملوث کرد، 
بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. ظهور دلاورمردان 
نامداری همچون رئیسعلی دلواری، احمد تنگستانی و 
شیخ حسین‌ چاه‌کوتاهی در این منطقه، دلیلی قاطع بر 
این مدعاست. در هنگامه حضور استعمارگران در خلیج 
فارس و سودای آن ها برای دست‌اندازی بر ثروت‌های 
مادی و معنوی سرزمین ایران، سربازان دلاور ایرانی و به 
ویژه مردان استوار خطه جنوب، همواره سدی محکم در 
برابر زیاده‌خواهی‌های اجنبی بوده‌اند. واقعیت آن است 
اگر شجاعت و دلیری ایرانیان، با حمیت و وطن‌دوستی 
حاکمان همراه شده بود، استعمارگران هیچ‌گاه جایی 
برای بیتوته در خلیج همیشه فارس، نمی‌یافتند. حماسه 
جاویدان فتح هرمز و بیرون راندن اشغالگران پرتغالی 
از خاک مقدس ایران زمین، نمونه‌ای از این همراهی و 
پیوستگی است که ثمره‌اش، پس از 396 سال، همچنان 

دل هر ایرانی را از غرور و شادی لبریز می‌کند.

▪ استعمارگران در خلیج فارس	
پرتغال نخستین کشور اروپــای غربی بــود که فعالیت 
ــود را در آسیا و آفریقا آغــاز کــرد.  ــای استعماری خ ه
واسکودوگاما، دریانورد معروف پرتغالی، با کمک ملوانی 
عُمانی به نام احمد بن ماجد، توانست مسیری مطمئن به 
سمت هندوستان پیدا کند. کشتی های پرتغالی اواخر 
اردیبهشت سال 877 هـ.ش به بندر کالیکوت در سواحل 
غربی هند رسیدند. به این ترتیب، سنگ بنای نخستین 
مستعمره در آسیا گذاشته شد. پنج سال بعد، پرتغالی ها 
که از توپ و تفنگ استفاده می کردند، به تدریج بر بخش 
های وسیعی از هند و همچنین، بخش هایی از خلیج فارس 
مسلط شدند. این وقایع در شرایطی روی داد که حکومت 
صفویه به تازگی زمام امور را در ایران به دست گرفته بود. 
فاصله زیاد تبریز، نخستین پایتخت صفویه تا خلیج فارس 
و درگیری های سال های نخست حکومت شاه اسماعیل 
یکم، شرایط را برای گسترش تحرکات پرتغالی ها فراهم 
کرد. حکومت مرکزی، با وجود شکایت اهالی جنوب، 

نتوانست به موقع و کارآمد وارد عمل شود.

▪ چشم طمع پرتغالی ها به جزیره هرمز	
در سال 884 هـ.ش، فردی به نام فرانسیسکو دالمیدا، 
از سوی شاه پرتغال، به عنوان نایب الحکومه مستعمرات 
اقیانوس هند منصوب شد. دالمیدا در تعقیب اهداف 
استعماری پرتغال، کوشید سلطه این کشور را در سراسر 
خلیج فارس گسترش دهد. او ابتدا سعی کرد با دسیسه 
و نیرنگ بر جزیره هرمز و منطقه حکمرانی حاکم آن، که 
شامل مناطق گسترده ای از سواحل شمالی و جنوبی 
خلیج فارس بود، مسلط شود. اما حاکم هرمز به نیرنگ 
او پی برد و دالمیدا نتوانست نقشه اش را اجرا کند. به 
همین دلیل، آلفونسو د آلبوکرک، با ده ها کشتی مجهز به 
توپ، به سمت جزیره هرمز حرکت کرد. ایرانیان با وجود 
از خودگذشتگی بسیار، نتوانستند در برابر سلاح های 
آتشین مقاومت کنند. به این ترتیب، جزیره هرمز به اشغال 
نیروهای پرتغالی درآمد. آلبوکرک قلعه ای مستحکم در 
این جزیره بنا و دست اندازی به مناطق مجاور آن را آغاز 
کرد. با این حال، ایرانیان از پای ننشستند. حمله برق 
آسای سربازان دلاور ایرانی در سال 893 هـ.ش، برای 
مدتی هرمز را از سیطره پرتغالی ها خارج کرد؛ اما مجهز 
نبودن ارتش ایران به سلاح های آتشین، نتوانست این 
پیروزی را تــداوم بخشد. چند ماه بعد، آلبوکرک با 26 
کشتی جنگی و 2200 سرباز جزیره هرمز را محاصره 
کرد و آن را به گلوله بست و این جزیره دوبــاره به اشغال 

استعمارگران پرتغالی درآمد.

▪ تلاش برای فتح دوباره هرمز	
با اشغال دوباره جزیره هرمز، پرتغالی ها توانستند نزدیک 
به صد سال بر خلیج فارس استیلا پیدا کنند. آن ها به 
تدریج حوزه نفوذ خود را به مناطق داخلی سرزمین ایران 
نیز گسترش دادند و توانستند برخی مناطق ساحلی مانند 
بنادر جاسک و گمبرون)بندرعباس امروزی( را اشغال 
کنند. با آغاز حکومت شاه عباس یکم و اقتدار یافتن دوباره 
حکومت مرکزی، ارتش ایران به سلاح های آتشین مجهز 
شد. شاه عباس توانست با توانایی نظامی خود، تهاجم 
ازبکان را در شمال شرق ایران، سرکوب کند و شهرهای 
غرب و شمال‌غربی ایران را که در روزگار ضعف حکومت 
مرکزی و بر اساس عهدنامه »استانبول« به عثمانی واگذار 
شده بود، پس بگیرد. شکست ازبک ها و عثمانی ها از 
سپاهیان ایران، باعث تقویت روحیه سربازان ایرانی شد. 
در همین زمان، پرتغالی ها که گمان می کردند درگیری 
های سپاهیان ایران در جبهه های مختلف، باعث غفلت آن 
ها از وضعیت جنوب کشور شده است، در خردادماه سال 

1000 هـ.ش، به قشم هجوم بردند و قسمت هایی از آن را 
اشغال کردند و کوشیدند با ساختن استحکامات نظامی، 
موقعیت خود را تثبیت کنند. تا این زمــان، شاه عباس 
به دلیل امیدواری به کمک دولت‌های اروپایی، به ویژه 
اسپانیا و پرتغال، برای گشودن جبهه دوم علیه عثمانی‌ها، 
اقدامات آن ها را در جنوب ایران نادیده می‌گرفت. اما پس 
از این اتفاق، تصمیم وی برای بیرون راندن اشغالگران 
پرتغالی جدی شد. ظلم و ستم بیش از حد پرتغالی ها و 
شکایت ها و دادخواهی های پی درپی مردم جنوب مزید 
بر علت شد و شاه عباس را واداشت امامقلی خان، فرمانده 
سلحشور و شجاع سپاه ایران و والی فارس را، برای اخراج 

پرتغالی ها و آزادسازی مناطق اشغال شده، مأمور کند.

▪ آزادسازی گمبرون و رأس الخیمه	
با حرکت امامقلی خان به سمت گمبرون و جاسک، مردم 
غیور منطقه نیز به سپاه ایران پیوستند. ارتش ایران در 
اسفندماه سال 1000 هـ.ش با پنج هزار سپاهی وارد 
گمبرون شــد. امامقلی خــان پس از چند روز توقف در 
گمبرون)بندر عباس امروزی(، سپاه را به دو بخش تقسیم و 
یک بخش را مأمور آزادسازی قشم کرد. سلحشوران ایرانی 
با استفاده از تاریکی شب، از دریا عبور کردند و به سرعت 

خود را به جزیره قشم رساندند. در سحرگاه روز بعد، شیپور 
جنگ نواخته شد. سربازان دلاور ایران با حمله ای برق آسا، 
قلعه نظامی پرتغالی ها را فتح کردند. سرعت عمل شگفت 
انگیز آن ها، توان هرگونه مقاومت را از اشغالگران گرفت. 
500 اشغالگر به اســارت سپاه ایــران درآمدند و بقایای 
نیروهای پرتغالی، با کشتی به جزیره هرمز گریختند. 
همزمان با این حمله پیروزمندانه، مردم منطقه جلوار )رأس 
الخیمه(، در آن سوی خلیج فارس نیز، با کمک سپاهیان 
ایران و فرماندهی غیر مستقیم امامقلی خان، پرتغالی ها 
را از منطقه خود بیرون راندند. با آزادسازی قشم و رأس 
الخیمه، تنها مسیر رسیدن آب و آذوقه به جزیره هرمز در 
اختیار سپاه ایران قرار گرفت. شرایط پرتغالی ها روز به 
روز بدتر می شد. امامقلی خان با تصرف انبارهای مهمات 

پرتغالی ها در قشم، تجهیزات سپاه را افزایش داد.

▪ به سوی هرمز	
ـــ.ش، سپاه ایـــران، به  ــر اسفندماه ســال 1000 ه اواخ
فرماندهی امامقلی‌خان و با استفاده از کشتی ها و لنج های 
ایرانی و تعدادی کشتی خارجی، فاصله میان قشم و هرمز را 
پیمود و جزیره را محاصره کرد. این محاصره بیش از یک ماه 
طول کشید. با وجود پیاده شدن نیروهای ایرانی در جزیره، 
پرتغالی ها از درون قلعه مستحکم شان، به شدت مقاومت 
می کردند. امامقلی خان تصمیم گرفت کار اشغالگران 
را یکسره کند. اوایل اردیبهشت ماه سال 1001 هـ.ش، 
نیروهای کمکی به سپاه ایران پیوستند. با طلوع آفتاب روز 
دهم اردیبهشت ماه، صدای غرش توپ های ارتش ایران، 
قلعه پرتغالی ها را به لرزه درآورد و دیوارهای قلعه را بر سر 
اشغالگران خراب کرد. غریو مردانه سپاه ایران در سراسر 
جزیره هرمز پیچید. ساعتی بعد اجساد اشغالگران، همه 
جای جزیره مشاهده می شد و سیمون دومیلا، فرمانده 
خودپسند پرتغالی، در برابر امامقلی خان و سپاهیان 
سلحشور ایــران، زانو زده بود. آزادی جزیره هرمز و پاک 
سازی خلیج همیشه فارس از لوث وجود استعمارگران 
و متجاوزان، به عنوان خاطره ای جــاودانــه در حافظه 
تاریخی ایرانیان باقی ماند؛ خاطره ای که امروز، ما آن را با 

بزرگداشت »روز ملی خلیج فارس« گرامی می داریم.

...تاریخ معاصر
 چرا شهید مدرس

 با جمهوری رضاخانی مخالف بود؟ 

محمد مدرسی فرزند دکتر علی مدرسی، از نوادگان شهید 
آیت‌ا... سیدحسن مدرس و از پژوهشگرانی است که درباره 
زندگی و مبارزات آن مجتهد مبارز و آگاه، تحقیق می‌کند. 
آن‌چه در پی می‌آید، فرازهایی از گفت‌وگوی مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، با این پژوهشگر، درباره چرایی مخالفت 
شهید آیت‌ا... سیدحسن مدرس با جمهوری رضاخانی است.

▪ جمهوری رضاخانی یعنی دیکتاتوری!	
ــان عــامــل دست‌نشانده  ــاخ طبق اســنــاد تــاریــخــی، رض
انگلیسی‌ها بود و از سوی آن ها پشتیبانی و هدایت می‌شد. 
روزنامه‌های مزدور او و انگلیس هم می‌نوشتند: قاجار اقتدار 
ندارد و ما به یک دولت مقتدر نیاز داریم و صدراعظم مقتدر 
می‌خواهیم! منظورشان این بود که رضاخان، سردار سپه 
یا همان وزیر جنگ شود که بالاخره فرمانش را از احمدشاه 
گرفتند. در بهمن سال 1302، رضاخان مسئله جمهوریت 
را مطرح کرد و روزنامه‌ها و طرفدارانش هم، حسابی سر و 
صدا راه انداختند. عده‌ای از سیاسیون و منورالفکرها که 
خیلی هم زیاد نبودند، کاملًا متوجه بودند رضاخان با طرح 
جمهوری، در واقع در پی کسب بالاترین جایگاه قدرت است؛ 
از جمله مرحوم میرزاده عشقی که ذاتاً جمهوری‌خواه و 
طرفدار جمهوری بود؛ اما معنای جمهوری رضاخانی را 
خیلی خوب می دانست؛ لذا با او به مخالفت پرداخت و به آن 
شکل ناجوانمردانه هم کشته شد. بسیاری از مبارزان واقعی 
با برقراری جمهوری موافق بودند؛ اما می‌دانستند جمهوری 
رضاخانی یعنی دیکتاتوری! بیشتر مردم هم این موضوع را 
می‌فهمیدند و فقط عده‌ای نظامی، قزاق و بوروکرات که 

ادارات را در دست داشتند، طرفدار رضاخان بودند.

▪ دلیل مخالفت شهید مدرس با رضاخان	
مرحوم مدرس در دوره پنجم مجلس، رهبر اقلیتی بود که 
هفت، هشت نفر بودند و در پایین ورقه استیضاح رضاخان، 
اسامی آن ها هست. رضاخان به‌قدری فشار آورد که از همین 
چند نفر هم، فقط یکی دو نفر، از جمله ملک‌الشعرا بهار، 
با مرحوم مدرس ماندند و بقیه طرف رضاخان را گرفتند. 
رضاخان به محض در دست گرفتن قــدرت، روزنامه‌های 
طرفدار اقلیت را بست؛ صدای مدرس و اقلیت مجلس را خفه و 
هر گونه مخالفتی را به‌شدت سرکوب کرد. در آن زمان، نظریه 
سیاسی مرحوم مدرس، »موازنه عدمی« بود و به همین دلیل، 
با رضاخان که فردی جاه‌طلب و جنایت‌پیشه بود، به مخالفت 
پرداخت. مرحوم مدرس با سلطنت قاجاریه مخالف بود و آن 
را ناتوان می‌دانست. او کوچک‌ترین اعتقادی به قاجارها 
نداشت و در تمام سخنرانی‌هایش، سیاست‌ها و ناتوانی‌های 
آن ها را محکوم می‌کرد اما دیکتاتوری رضاخان را مخصوصاً، 

به دلیل اتکای او به انگلیس، خطرناک‌تر می‌دانست.

امامقلی خان، سردار نامدار ســپاه ایران در دوره شــاه عباس اول و حاکم فارس بود. او فرماندهی نیروهای ایرانی را برای حمله به پرتغالی های 
مستقر در جزایر قشم و هرمز، برعهده داشت و توانست با اقدامی ضربتی، متجاوزان را از خاک ایران بیرون کند. امامقلی خان، سرانجام در سال 

1012 هـ.ش، بر اثر سوءظن شاه صفی صفوی و به دستور او، به قتل رسید.

یکی از مهم ترین اشیایی که در مجموعه 
باغ نادری مشهد نگهداری می‌شود، 

توپ بزرگی است که ایرانیان آن را 
در فتح هرمز، از اشغالگران پرتغالی 

به غنیمت گرفته‌اند؛ یک یادگاری 
ارزشمند که نماد پیروزی درخشان 
سلحشوران ایران زمین و عزم آن ها 

برای پاسداری از خلیج همیشه فارس 
در برابر هر تهاجم و دست‌اندازی 

خارجی محسوب می‌شود

...تاریخ انقلاب
 چرایی وقوع انقلاب اسلامی
 به روایت نویسنده آمریکایی 

ــران«  ــاب ایـ ــق »درون ان
نـــوشـــتـــه »جـــــــــان.دی 
استمپل« کتابی است که 
در سال 1981 میلادی 
و کمتر از دو سال پس از 
وقــوع انقلاب اسلامی به 
چاپ رسید. استمپل که 
اکــنــون 79 ساله اســت، 
استادی  کرسی  صاحب 

کنتاکی  دانشگاه  در  بین‌الملل  روابـــط  و  دیپلماسی 
آمریکاست. او به عنوان یک دیپلمات آمریکایی، 24سال 
در انگلستان فعالیت کرده و مأموریت‌هایی را نیز در هند، 
ایــران و آفریقا، در سمت‌های گوناگون به عهده داشته 
است. اگر چه استمپل در زمان تسخیر سفارت آمریکا، 
در تهران نبود و به آمریکا فرا خوانده شد، امّا پیش از آن، 
شاهد چگونگی وقوع انقلاب و نحوه واکنش شاه و مقامات 
آمریکایی به این رویداد بزرگ بوده است؛ تجربه‌ای که در 
کتاب »درون انقلاب ایــران« متبلور شد. استمپل بخش 
عمده‌ای از کتاب خود را به تشریح وضعیت ایران در دوره 
پهلوی، به ویــژه از زمــان روی کار آمــدن دولــت مصدق تا 
بهمن57، اختصاص داده و در نهایت ماجرای تسخیر لانه 
جاسوسی و پیامدهای آن برای دو کشور ایران و آمریکا را 
تجزیه و تحلیل کرده است. چرایی وقوع انقلاب اسلامی 
محور مهم کتاب استمپل محسوب می‌شود. او در مجموع، 
»نارسایی‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اداره کشور 
به شیوه استبدادی، به ویژه در پانزده سال آخر رژیم شاه« 
را دلیل بنیادی انقلاب می‌داند. استمپل معتقد است 
شاه در زمانی که هنوز پایه‌های سلطنتش محکم بود، به 
دیکتاتوری روی آورد. از نگاه او، شاه بدون درک و احساس 
بود و نمی‌توانست پیامد ناتوانی در انتخاب بین مشارکت 
مردمی در امور مملکت یا تشدید اقدامات دیکتاتور مآبانه را 
پیش‌بینی کند. او »احساس عدم اطمینان شاه« و »سیاست 
تهدیدآمیزی را که طبیعت رژیم پهلوی بود«؛ عامل سقوط 
سیاسی رژیم پهلوی دانسته و معتقد است اقدام شاه در دو 
دهه پیش از انقلاب، سبب شده بود تا هیچ نهاد مستقلی 
برای جلوگیری از درهم شکستن رژیم وجود نداشته باشد. 
وابستگی روزافزون شاه به ایالات متحده نیز، به عنوان یکی 
از عوامل انگیزشی انقلابیون، از نگاه نویسنده دور نمانده 
است. استمپل تأکید می‌کند که آمریکایی‌ها در شناخت 
این عوامل، کاملًا ناتوان بودند و به همین دلیل نتوانستند 
عکس العمل لازم را از خود بروز دهند. او سیاست‌های کارتر 
را در روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چالش‌هایی 
که به دلیل اتخاذ ایــن سیاست بــرای آمریکا پیش آمد، 

شاهدی بر این مدعا می داند.


